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 چکیده
  همواره و انسان آزاده کیست،   ن سئوال که آزادی چیستی ا  . رسدقدمت نسبت انسان و مفهوم آزادی به قدمت زندگی جمعی بشر می 

سارتر باور دارد  سارتر و کامو نیز در باب چیستی آزادی و انسان آزاده سخنان قابل تاملی ابراز کردند.  مورد بحث فیلسوفان بوده است.  

. بنابراین، انسان موجودی دارای آزادی مطلق  شخصی که آزادی خود را انکار کنند داری سوءنیت استانسان محکوم به آزادی است و  

و ملزم است تا برای پاسداشت    است  نسبیاست که در عین حال در قبال دیگری مسئول است. اما کامو معتقد است انسان دارای آزادی  

 انسانی مسئول است.  یآزادی همواره قیام نماید. زیرا که او در قبال جامعه 

 مطلق، انسان آزاده. سارتر، کامو، آزادی، آزادی نسبی، آزادی  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شود به طوری که انسان بدون آن گویی فاقد یک گوهر ارزشمند است.  های مهم زندگی بشر محسوب می آزادی از مقوله 

تا به این مبنای مهم زندگی خود  کوشد  خواه است و می باشد و آدمی در بطن خود آزادی بنابراین آزادی جز لاینفک زندگی انسان می 

 دست یابد. 

و    چه به عنوان فرد  - گری استوار است، دیگریی و شناخت د  2مهم آزادی ست که بر خودشناسی   یها، یکی از مؤلفه 1آگاهی 

های آزادی  سازد، محدوده تواند همانگونه که زمینه آزاداندیشی را فراهم می چه به عنوان اجتماع انسانی و ساختارهای بنیادین آن، می 

گیرد. آیا انسان آزاد است؟ انتخاب  مورد بحث قرار می   3عمل آدمی را نیز تعیین کند. در اینجاست که دیگر مؤلفه آزادی، یعنی انتخاب 

 طبیعت چیست ؟ 5دهد و نسبت این آزادی با جبر انسان را در قبال دیگری و اجتماع انسانی تحت الشعاع قرار می  4چگونه مسئولیت 

گویای آن است که بشر آزادی انتخاب دارد، اما با این حال این آزادی کامل نیست زیرا   "ج"یا    "ب "، "الف"انتخاب مسیر   

یا مرگ و   9، طوفان 8، زلزله 7، آتشفشان 6های موجود است. انسان همواره درگیر حوادثی از قبیل سیل که فرد ملزم به انتخاب بین گزینه

تا حدودی بر موانع   10سازد. انسان توانسته است به مدد علوم تجربی های پیش روی وی را محدود می بیماری است که دامنه انتخاب 

های فرد همیشه با آزادی  است زیرا که انسان موجودی میرا  است. همچنین، دایره آزادی   11طبیعی غلبه کند، اما در نهایت مقهور طبیعت 

 های فردی هستند. جاست که قوانین اجتماعی محدود کننده آزادی دیگری تداخل دارد و درست همین

مطلق است و اگر فردی آزادی خویشتن را نادیده  به صورت    آزادی انسان  کهباور دارد  فیلسوف فرانسوی    12ژان پل سارتر 

است زیرا    15انسان واجد آزادی نسبی ، دیگر فیلسوف فرانسوی معتقد است  14با خود شده است، اما آلبر کامو   13صداقتبگیرد، دچار عدم 

 حادثه و نابودی است.  یبنابراین انسان از دید وی در احاطه  کندچون مرگ و بیماری دست و پنجه نرم می  ی که  با موارد

با این وصف، پژوهش حاضر بر این است تا دیدگاه این دو فیلسوف را با یکدیگر مقایسه کند و در نهایت مشخص سازد که   

 است.   ییهاانسان آزاد دارای چه ویژگی 

 
1. consciousness 
2. self-knowledge 
3. choose 
4. responsibility  
5. Algebra 
6 .flood 
7. volcano 
8. Earthquake 
9. Storm 
10. experimental sciences 
11. nature 
12. Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) 
13. dishonesty 
14. Albert Camus (1913 - 1960) 
15. relative freedom 
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 روش تحقیق 

ها و  هدف در پژوهش حاضر  این است که داده باشد.  ای، توصیفی و تحلیلی می روش تحقیق این پژوهش به صورت کتابخانه 

. قصد بر این است که  تا جای ممکن از  مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد  1انسان آزاده ی آزادی و  مبنای فکری سارتر و کامو در زمینه

 و منابع دست اول استفاده شود. های مرجع کتب

 پیشینه تحقیق 

این دو در مورد    یها و مقالات متعددی نوشته شده است، اما به خصوص در باب واکاوی آرادر باب اندیشه سارتر و کامو کتاب

لذت آزادی: نیچه، سارتر،  ای تحت عنوان  در مقاله  2های سارتر سنگینی بیشتری دارد. پال گردون ترازو به سمت دیدگاه   یآزادی، کفه 

، سارتر و کامو و  یشناس  ییبایز توان به کتاب  های مرتبط دیگر می آرای این اندیشمندان را مورد مداقه قرار داده است. از نوشته  3کامو

نگاشته است که در آن    7محکومان به آزادی کتابی تحت عنوان    6اشاره داشت. همچنین جستوس استرلر   5اثر هینر ویتمن   4ی چالش آزاد

   9نوشته استوان مزاساروز   8اثر سارتر در جستجوی آزادی و چالش تاریخ به آزادی از دیدگاه سارتر اشاره دارد. کتابی دیگر تحت عنوان  

 ها سارتر و کامو در اندازد. حاضر سعی دارد چالشی نو در نوشته  یبه بررسی آزادی از دیدگاه سارتر پرداخته است. مقاله 

 طرح مسئله 

  سارتر معتقد است:  انسان است. اصالت برای امری تعیین کننده و سازنده از دیدگاه سارتر و کامو  ی آزادآزادگی و داشتن منش 

کند.  است که هر یک از ما، با آزادی، وجود خود را انتخاب می م بشر در انتخاب خود آزاد است منظور این  ییگو»هنگامی که ما می 

گرفتن  صمیمکند. منظور از انتخاب تآدمیان را انتخاب می   یبگوییم که فرد بشر با انتخاب خود همه   خواهیم می این را نیز    همچنین

نیست مگر  هیچ  دهد. بشر  ها زندگی شخص و ماهیت او را تشکیل می آن   یاست که مجموعه   اعمالیها و  هر یک از حالت   یدرباره 

  تحصیل گونه  آدمیان مفهومی ندارد و برای بشر ممکن نیست که بر آنچه بدین   یت جز رفتار و کردار مجموعه یسازد: بشرآنچه خود می 

خاب راه و روش خود  شده، از راه دیگر، چیزی بیافزاید. بنابراین فراتر رفتن از این جهان برای بشر محال است. انتخاب خود، به معنی انت

 . (Sartre, 2010) « شودعمل، مشخص می  یو نیز انتخاب شخصیت و ماهیت خود است که به وسیله 

انسان آزاده به چه فردی    -2آزادی از دیدگاه سارتر و کامو چه معنایی دارد؟    - 1به این ترتیب سئوالات اصلی عبارتند از:   

 گردد؟   اطلاق می 

 
1 . freeman 
2 . Paul Gordon 
3 . the joy of freedom: Nietzsche, Sartre, Camus 
4 . aesthetics in Sartre and Camus. the challenge of freedom 
5 .  Heiner Wittmann 
6 . Justus Streller 
7 . to freedom condemned 
8 . the work of Sartre search for freedom and the challenge of history 
9 . István Mészáros 
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 تبیین مسئله 

ن پژوهش  یانجامد. ا تری از مفاهیم کلیدی آزادی و انسان آزاده می آزادی به درک ژرف   یبررسی دیدگاه سارتر و کامو در زمینه

دیدگاه سارتر و کامو روشن سازد که  دیدگاه این دو از چه جهاتی با یکدیگر شباهت دارند و از چه جهاتی با   یبر آن است تا با مقایسه 

 یکدیگر متفاوت هستند، تا در نهایت روشن سازد که کدام یک از این دو دیدگاه در عرصه اندیشه کارسازتر است. 

 آزادی از دیدگاه سارتر 

داند. بنابراین، انسان نسبت  و افراطی است، از این رو که او انسان را آزاد مطلق می   1آزادی مورد نظر سارتر، یک آزادی رادیکال 

ابد، بنابراین با  یدست می ها  آن   را پی ریزی نموده و به  خویشاست. فرد، خود اهداف    2خود متعهد   یبه تمام کردار و گفتار و اندیشه

زیرا   است. ی سارتر معتقد است: »انسان محکوم به آزاد گیرد.مسیر را برای رسیدن به سر منزل مقصود در نظر می    آزادانههای انتخاب 

که وجود انسان    کندسارتر اشاره می  (Sartre, 2015)«  دهدشود، مسئول هر کاری است که انجام می زمانی که به این دنیا پرتاب می 

ند و انسان وقتی  یآبه خودش واگذار شده، نه شخص دیگر، حتی والدینی که سبب به وجود آمدن او هستند نیز مسئول وی بشمار نمی 

شود  نماید تا مسئولیت زندگانی خود را به عهده بگیرد. به این صورت، متوجه می ابد لاجرم خودش تلاش می یبه این موضوع آگاهی می 

آن کنشی است که شما در واکنش به عمل متقابل    یتواند بر اساس باور خود عمل نماید. سارتر باور دارد: »آزادکه آزاد است و می 

در این جهان به خود وانهاده شده است و در راستای این وانهادگی و به خود واگذار   انسان  .(Sartre, 2011b) «دهیدمی دیگری، انجام 

 زندگی خود باشد.   یلحظه به لحظه  یشدن، انسان باید مسئولیت اعمال خویشتن را بر عهده بگیرد و آفریننده 

جمله شاید تا   این. ( Sartre, 2011a) کرد«  ید زندگ ی نکه چگونه بایز مشخص شده است، جز ایدارد: »همه چسارتر عنوان می 

انسان است. از دیدگاه سارتر تنها چیزی که برای انسان باید مهم باشد این است که    3حدودی بیانگر دیدگاه سارتر در مورد آزادی مطلق 

 را خودش شکل بدهد.   اشبدون توجه به نظر دیگران زندگی 

 نویسید: می  در مورد شخصیت ماتیو 4سن عقل سارتر در کتاب 

او آزاد بود، آزاد بود برای هر کاری، آزاد بود که نقش حیوان یا ماشین را بازی کند، آزاد بود که بپذیرد، آزاد بود که تردید کند،  

توانست هر کاری را که میل داشت انجام بدهد،  ها این وزنه را با پای خود بکشد. می آزاد بود که ازدواج کند، مارسل را رها کند یا سال 

کرد. در اطراف  هیچ کس حق نداشت او را نصیحت کند. برای او خوبی و بدی فقط به شرطی وجود داشت که خودش آن را اختراع می 

انگیز تنها  کشیدند. او در میان یک سکوت نفرت انتظار می  ییترین نشانه وار جمع شده بودند، بدون علامت و بدون کوچک او اشیا دایره 

 .(Sartre, 2011a)که برای همیشه آزاد باشد  دون بهانه، محکوم به گرفتن تصمیمی قاطع، تصمیم به این بود، آزاد و تنها بدون کمک و ب

 
1 .radical 
2. committed 
3 . absolute freedom 
4 . the age of reason 
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کتاب   در  م می   1خیالی سارتر  ما  متعالی یتوانی نویسد: »چون  به طور  کن  2م  آزاد هستیتصور  انسان    .( Sartre, 2015)م«  یم، 

تواند بیافریند، این آفرینش خواه امری هنری باشد و خواه امری در  نماید و از پس این تخیل و تصور می   3تواند تخیل اندیشد و می می

 غل و غش است.  ی خلق ب یاین است که او موجودی آزاد است. تصور آزاد، لازمه  یرابطه با زندگی فردی، نشان دهنده

داند که آزاد است. اما  )به تندی( او می   6داند که آزاد است. اژیست : اورست می 5نویسد: »ژوپیتر می   4ها مگس سارتر در کتاب  

ام حکایت بُز گری است در یک گله. او به زودی تمام سرزمین پادشاهی این کافی نیست تا او را به بند کِشم. مردی آزاد و یَله در شهر،  

شود، چرا که  هر فرد باعث منفک شدن او از دیگری می   "من".  (Sartre, 2011b)کارهایم را به نابودی«    یکشد و نتیجه را به فساد می 

هر    "من"خواهد  است. با تمامی آزادی که انسان به زعم سارتر دارد، دیگری همواره می   "دیگری"، منفک از  "من"جسم و روان  

، چیزی غیر از خودش باشد  "من"شخص را که سازنده، کاشف و منحصر بفرد است، کشف کند،  آن را محدود سازد و باعث شود که  

خواهد فرد را به یک شی مبدل سازد. اما نکته نهفته  نگرد و می چونان یک شی می   "من "و این آزار دهنده است. چرا که دیگری به  

.  کندخواند و در عین حال از این راه مسیر مورد نظر خود را تعیین می انسان با انتخاب خود، دیگران را هم فرا می  این گفته این است که

خواند. همانطور  خواهی فرا می و  دوستدار آزادی است با انتخاب آزادانه خود، دیگران را نیز به آزادی   7خواهبه عبارتی انسانی که آزادی 

خواهی به: »هر موضع یا  آزادی  .(Sartre, 2011b)کند«  آدمیان را تعیین می   ینویسد: »آدمی با انتخاب راه خود، راه همه که سارتر می 

 .(Rees, 2021)همت خود قرار داده باشد«  یاوج آزادی انسان را وجهه  یشود که نقطهجنبشی اطلاق می 

نویسد: »من، آزادم، خوشبختانه، آه! برای آن که آزادم. و  شخصیت اصلی داستان می 8از زبان اورست هامگس سارتر در کتاب 

انسان به زعم سارتر موجودی است تک ساحتی و به این ترتیب، انسانی    .(Sartre, 2011b)  چه فقدان باشکوهی، مناسب روح من است«

که تک ساحتی باشد دیگر نیازی به جهان دیگر و عاقبتی غیر از این دنیا ندارد، به این جهت است که او همیشه آزاد است هنگامی  

 شود که به آزادی خویش پی برده باشد. انسان متوجه این امر می 

بنابراین  .  (Sartre, 2010)  شود«معنا می بی   ی ، زندگ یده یبودن را از دست م  ی که توهم ابد  یاسارتر معتقد است: »لحظه 

انسان همواره در پی این است که بر همه برتری یابد، به عبارتی به مقام و منزلت خداوندی برسد. اما این یک توهم و یک خیال باطل  

اوست. به گمان سارتر با تمام حقایق موجود، انسان    9اینها انسان باید بداند که آزادی مطلق دارد و همه چیز در ید اختیار   یاست. با همه 

 
1 . the imaginary 
2 . transcendental  
3 . imagination 
4 . the flies 
5 . Jupiter 
6 . Egisthe 
7 . liberalism 
8 . Orestes 
9 . free will 
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شود و برای معنا بخشیدن به زندگی، انسان نیازمند  معنا می نباید زندگی بدون آزادی کامل را تصور کند، چرا که در این صورت زندگی بی 

 انتها بداند. آزاد بی  یهستی، دارای اراده  یدایره این است تا خود را در 

  ی . اما جا . فتم.ی که جا ب  ییخودم باشم، جا  یبروم که واقعاً در جا  ییخواهم بروم، جای گوید: »ممی   2تهوع در رمان    1روکانتن

تواند با در  سارتر باور دارد انسان در این جهان به خود واگذار شده است و نمی   .( Sartre, 2011a)ام«  ست. من ناخواستهیچ جا نیمن ه

کنار دیگران بودن آزادی کامل داشته باشد و همواره در پی گریز از موقعیت خود و بستر کنونی خویش است. هیچ انسانی خودخواسته  

 ابد. یخود به این جهان پا گذاشته است، بر این اساس، در نهایت انسان جایی را برای گریز از خود نمی  به دنیا نیامده و بدون دخالت 

. با این وجود سارتر  کندانگیزه میآور و بی سارتر معتقد است انسان خواه ناخواه درگیر وجود است و همین زندگی را ملال 

علی می همه گوید  است«  رغم  عبث  »انسان شوری  سارتر  نظر  از  کند.  تلاش  نظر  مورد  هدف  به  رسیدن  باید جهت  انسان  اینها  ی 

(Sartre, 1978: 615)   . خواهد  شود، گویی انسان به این امر آگاه است و می ها، دست آخر به شکست منتهی می و تمام تلاش

های موجود،  خود و دیگری را فریب دهد. اگر جهان بر مبنای فانی بودن و عبث بودن بنا شده باشد. هر چند با تمام تفاسیر و آگاهی 

  ها خونریزی   ها، ، جنگ هانزاع   یخواهد دیگری را به تملک خود در آورد. دلیل همه می   . (Sartre, 2010)انسان به دلیل تمایل به خداگونگی  

  یو کشتارها، همین میل به تملک در آوردن و به بردگی گرفتن دیگران است که  شاهد آن صفحات تاریخ بشر و وقایع و حوادث روزمره

ن اعمال من است.  یچسبد، ای من به اعمالم م  ی گذارد و معتقد است: »آگاهها و جوامع بشری است. سارتر حتی پا فراتر می زندگی انسان 

 . (Sartre, 2010)شود« ی و اعمال من فقط با هدف مورد نظر من و ابزارهای مورد استفاده آن هدف، هدایت م

سم  یالیستانسین اصل اگزین اولی.[ ایاست و نه شانس   ی ک امر انتخابین  ی سازد. ]ای ست جز آنچه از خود م ین  ی زی»انسان چ

سازد. بشر آزاد است که آزاد باشد و آزاد  العبور می هایش مسیر زندگی خود را هموار یا صعب انسان با انتخاب   . (Sartre, 2015)«  است

زیر یوغ    ه دیگران و هموار  یخواهی سر بدهد یا آنکه انتخاب کند بنده تواند فریاد آزادی است که آزاد نباشد، یعنی اینکه آدمی خود می 

گیرد.  شانسی و اتفاقی نیست و همه چیز در زمان حال شکل می   یای وجود ندارد، و هیچ  امردیگران باشد. هیچ امر از پیش تعیین شده 

او تعیین می  بیان  اینطور    3هستی و نیستی همین مسئله را سارتر در کتاب    و نه تقدیر و شانس.   شود سرنوشت انسان به دست خود 

 . (Sartre, 2015)تواند گاهی آزاد باشد و گاهی برده یا به تمامی و همیشه آزاد است یا نیست« »انسان نمی : داردمی

ت شامل کل نوع  ین مسئولیرا ا یم، ز یاست که ممکن است تصور کن  ی زی شتر از آن چیار بیت ما بسیسارتر معتقد است: »مسئول

کند. به این ترتیب، انسان  ی . آزادی مورد باور و دفاع سارتر، آزادی است که آزادی دیگری را محدود نم)Sartre, 2010(    «باشدبشر می 

 آید. ای مسئول و متعهد پدید می در قبال آزادی دیگران متعهد و مسئول است. هنگامی که تمام انسانها متعهد و مسئول باشند، جامعه
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دهد همانطور است که ارزش وجودم را آزار  ی من و آنچه مرا آزار م  ی رویمعتقد است: »تمام نهستی و نیستی سارتر در کتاب 

اش برای آزاد بودن در فشار است. اما از سمت دیگر همین  به این ترتیب، انسان همواره از جانب آگاهی   . (Sartre, 2015)  دهد« می

 شود.  گوید وجود دیگری، موجب از میان رفتن یا تقلیل این آزادی می آگاهی به انسان می 

  ی ضعف خود را طولان  یشود، از روی ل متولد م ی بدون دل  یکند: »هر موجودحقیقت وجودی را اینگونه تعیبر و تفسیر می سارتر  

به عبارتی، هیچ دلیلی برای به وجود آمدن هیچ موجودی وجود ندارد و همه چیز  .  (Sartre, 2015)رد«  یمی م   یکند و به طور تصادف یم

رود، اما سارتر معتقد  است و چون موجود در اصل خود ضعیف است، به صورت رخدادی تصادفی از بین می  صرفاً یک پیشامد و تصادف 

  ی لیشه خینویسد: »انسان هممی   1دوزخنیست. سارتر در    چیز دیگریخودش،    است با تمام این تفاسیر انسان باید بداند که جز زندگی 

  ی زید جمع شود. تو چیده شده است، و همه چیز با یآنجاست، تمام شده است: خط کش  ی ن حال، زندگ ی رد، با ایمی ر می د  ی لی ا خیزود و  

م از غم و اندوه  یتوانی سارتر معتقد است: »مسلم است که ما نم .  (Sartre, 2015)  و نه هیچ چیز دیگر«  ات، زندگی ی ستیات نی جز زندگ 

د بداند دارای آزادی  یدارد. انسان با او از تناقض به عنوان یک حقیقت پرده برمی .  (Sartre, 2015)م«  ی را ما در رنج هستیم، زیفرار کن

تواند از این رنج بگریزد. بنابراین  آور است و هرگز انسان نمی کنند و این مسئله رنج مطلق است ولی دیگران این آزادی را محدود می 

انسان زمانی وجود دارد که خود را به نمایش بگذارد. به عبارتی انسان، نماینده اعمال خویش است و درست همینجا است که متعهد  

نشینند، اما انسان باید قضاوت دیگری را  شود. مردم بر اساس اعمال، او را به قضاوت می بودن و یا غیر متعهد بودن او مشخص می 

 اش اقدام نماید.  نادیده بگیرد و برای رسیدن به اهداف 

 انسان آزاده از نگاه سارتر 

انسان   است  معتقد  زندگی سارتر  در طول  را  ماهیت خود  است که  و مسئولیت  آزادی  تبار  از  انسان  میاش  موجودی  سازد. 

از پیش تعیین شده نیست و ماهیت اخلاقی هرگز به انسان    ی اصیل نیز امر  2موجودی از پیش تعیین شده نیست و به تبع آن، اخلاق 

تواند به شما نشان دهد که چه  ی نم  یاز اخلاق عموم  یاچ قاعده ید. هیاختراع کن  یعن ید،  ید، پس انتخاب کنی»شما آزاد د.  شوتحمیل نمی 

  ی آزادی یک امر دو سویه است، از طرفی فرصت.  ( Sartre, 2015)  « شودی ن نم ی ا تضمین دنیدر ا   یاچ نشانهید: هید انجام دهیبا   یکار

آید و سپس ماهیت خود را  اول به وجود می   یستُرگ برای انسان و از طرفی دیگر بار سنگین مسئولیت برای او است. انسان در وهله 

توانند همانی باشند که بودند. آدمی همواره از سمت  شان از قبل تعیین شده است و برای همین همیشه می کند. اشیا ماهیت خلق می 

گزیند. انسان همواره  ماهیت اخلاقی خود را نیز برمی   ،شود. انسان در زمان انتخاب متفاوت کشیده می   یهاآگاهی خود به سوی گزینه 

تواند آزادی او را محدود سازد. در واقع از دیدگاه سارتر تقدیر وجود ندارد،  نمی   3آزاد است و هیچ نیروی بیرونی و امری، به مانند تقدیر 

بلکه آنچه موجود است موقعیت است. به عبارت دیگر، شرایط بیرونی و اجتماعی قادر به سلب آزادی از انسان نیستند و انسان همیشه  
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قادر است به این شرایط واکنش نشان دهد. آزادی باید همراه با مسئولیت باشد، به طوری که تمام اعمال او را در بر بگیرد. هیچ عذر و  

با آزادهبهانه از آزادی پذیرفتنی نیست. انسان  آزادی مطلق  بودن می   1ای برای گریز  تواند دیگران را نیز متاثر سازد. به همین دلیل 

روی او، انتخاب او صحیح بوده است یا خیر؟ اگر فرد  که آیا در راه پیش   آورد آوار است. آگاهی، در انسان این دلهره بوجود می اضطراب 

خود معنا    ی باشد، انتخاب او درست خواهد بود. بنابراین، انسان ، باید در تنهایی مطلق به زندگ این مسیر را با صداقت انتخاب کرده  

مورد نظر خود نیز خواهد رسید. اخلاق و آزادی از درون انسان    یببخشد. انسان هنگامی که مسیر زمان حال خود را بسازد، به آینده

خود بجنگد، بنابراین موجودی    2هایگیرند و مسئولیت نیز باید از درون انسان ناشی شود. انسان همواره باید برای آرمان سرچشمه می 

هنری    ی است که مفاهیمی همچون آزادی، آگاهی و مسئولیت که در او نهادینه شده است. آزادگی در زندگی یک انسان، همچون مهارت 

 نماید. خلق می   را ، که با آن مهارت، آثار هنری فاخر 3است نزد هنرمند 

 آزادی از نگاه کامو 

کدیگر هستند. به زعم کامو، انسان آزاده در مقابل دنیای غیر آزاد  ی و آزادی به یک تعبیر از دیدگاه کامو لازم و ملزوم    4عصیان 

ایستد تا بتواند آزادی خویش را بدست آورد. به عبارتی آزادی بدست آوردنی است و انسان بدون آزادی از هدف اصلی خویش دور  می

 ,Camus)  حق با شخص شورشی بوده است«   ی و به نحو  یین احساس وجود داشته باشد که در جایتواند بدون ا ی است. »شورش نم 

2012c ) . 

 ,Camus)  کند« ی فه میر است، احساس وظیکه نسبت به حقوق داده شده به خود سازش ناپذ   ی کامو باور دارد: »تنها کس

آزادی خود را مسلم می   . (2021 آزادی از دیدگاه کامو، شخصی که  اعتراض و طغیان میاش به خطر می داند و زمانی که  کند،  افتد 

ست که  یپذیرد. از دیدگاه کامو:  »مهم نو در تملک بودن را نمی   5ای آزاد و رها است و هرگز اسارتهمچون دریای خروشان و پرنده 

 ,Camus)  خواهد شد«  یگناه متوسل شود، دچار ننگ دائم یای کور به انبوه مردم بکند، اگر او  به حمله ی دفاع م  یاشخص از چه مسئله 

2012b )  .دهد. چراکه این امر موجب تباهی همیشگی وی  کامو انسان آزاده، هرگز مردم را مورد تجاوز و ظلم و ستم قرار نمی   به زعم

ای منکر آزادی فردی خویش و همچنین  خواهد شد. به عبارتی آزادی هم معنای فردی دارد و هم معنای جمعی و هیچ انسانی آزاده 

خود    یشود. در غیر این صورت دچار رسوایی و فضاحت خواهد شد و به جای آنکه باعث افتخار خود و جامعه آزادی جمعی دیگران نمی 

 شود، موجب سرشکستگی خواهد شد. 

 ,Camus)  بهتر شدن«  یبرا  یست جز فرصت ین  یزی چ  یکامو در باب آزادی این عبارت باشد: »آزاد  یترین جمله شاید مهم 

به زعم کامو هدف انسان این است که بتواند زندگی بهتری داشته باشد و به نهایت کمال خویش برسد. انسان آزاده از فرصت  .  (1969
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از  نماید و اگر جز این هدفی داشته باشد، این هدف، هدفی کم اهمیت است، چراکه هدف والای انسان  در این دنیا استفاده می   آزادی 

 ای است. کامو، بهره بردن از آزادی  دیدگاه 

بریم که اگر فردی  ابد، چرا که وقتی با  مراجعه به تاریخ، پی می یاز دیدگاه کامو، انسان با رجوع به اصل خود، خود را آزاد می 

گناه، برای آزادی خود  خواهد آزاد باشد، به تبع آن، انسان بی رغم اینکه گناهکار است، میل به ماندن در محیط بسته ندارد و می علی 

ل  یها و موانع است. »مدهد. قیام و طغیان، یک میل فطری برای اعتراض به وضعیت موجود و رفع محدودیت های وافر انجام می تلاش 

 . (Camus, 2012d) فطرت انسان است« یاز ابعاد اساس  یک یام یبه ق

آزادی انسان در گرو آزاد بودن انسان دیگر است و اگر دیگری آزاد  نباشد آزادی مفهومی ندارد، اما همین وجود دیگری، مخل  

. چرا که انسان تمایل دارد به دیگری وابسته نباشد و در  شودو موجب احساس ضعف و کمبود در انسان می   باشدآزادی من نیز می 

گیری در مورد زندگی، اندیشه و هدف  ، تصمیم گیریاستقلال داشته باشد. به عبارتی آزادی یعنی مستقل بودن در تصمیم   اشزندگی 

گران  ی ت را در د یکند و محدود ی دا م ی را در خود پ  ی دارد. هر شخص آزاد  ییست و مرزهایز نیجواب همه چ  یشخصی. »مطمئناً آزاد 

شود،  ی ف با هم جمع م یکه حقوق و وظا  ییابد. جایی ان م ی از و پادارد که در آن آغ   یحد  یچ کس حق مطلق ندارد، آزادی ابد. هیمی

 . (Camus, 1969) م شود« ید در برابر قانون تسلی ز بایشوند. دولت خود نی ده م ی قانون نام

گردد و به صورت انفرادی قابل تعریف نیست. آزادی همچون  جمعی دارد که به کل جامعه برمی  یآزادی از نگاه کامو، مفهوم 

نسبت به دیگران.  ای نیست تا به شخص تقدیم شود، بلکه حاصل تلاش و کوشش همگانی است، چه نسبت به خود فرد و چه  هدیه 

ا،  یکه بین همه ما مشترک است، صحبت کرد. در   ی تیدانند و واقعید از آنچه همه میصحبت درباره همه چیز و همه کس، با  ی»برا

 . (Camus, 2012d) کند«ی متحد م با هم است که ما را یی زها ی نها چیاز، آرزو، مبارزه با مرگ... ایباران، ن

تواند آزاد باشد، چرا که عدم  از نگاه کامو، آزادی و صداقت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به عبارتی انسانی که ریاکار است نمی 

کند. بنابراین، تا  آزاد بودن وی در راستای عدم صداقت وی قرار دارد. آزادی مخالف دروغگویی و ناراستی است و از صداقت دفاع می 

 اش صداقت داشته باشد، دارای آزادی راستین نیست.  ای با این مسئله بیگانه است که باید نسبت به خودش و هدف زمانی که جامعه 

ا  یکه با توسل به مفاهیم بشر دوستی    ییهاو قتل عام   یر پرچم آزادی بردگان ز  یهانویسد: »اردوگاه می   1انسان طاغی کامو در  

  ی واژگونق  یکند و از طر ی به تن م   یگناه ی ت لباس ب یکنند. در روزگار ما جنای شوند، قضاوت ما را فلج می ه م یتوج  ی ذائقه مافوق بشر

کامو معتقد است: آزادی در عصر مدرن به زنجیر کشیده  .  (Camus, 1979)  «ندکه می یب مختص عصر ما، خود را توج یب و غر یعج

 راستین از کار افتاده است و به عبارتی ناقص شده و به نوعی شعارگونه است.  3و قضاوت 2شده است، گویی عدالت 
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نش،  یعبارتند از: آفر  1ی نویسد: »چهار شرط خوشبختاز دیدگاه کامو برای خوشبخت زیستن نیاز به آزادی و آفرینش است، او می

 است«   ی ه وجود ندارد و شناخت شب ضرورید بدون سای. خورشیاز جاه طلب  یی گر، رها ید  یآزاد، عشق به موجود   یدر هوا  یزندگ 

(Camus, 2012: 123)  به عبارت دیگر، برای شناخت یک مفهوم، باید ضد آن هم شناخته شود. به عنوان مثال، در باب مفهوم .

هنری باشد، چه آفرینش    یآزادی باید مفهوم اسارت را در نظر گرفت تا به شناخت حد نهایت و کمال آن نزدیک شد. آزادی چه امر

 شند. باملزومات خوشبخت زیستن در این جهان میطلبی و عشق به موجود دیگر، از اخلاقی یک شخص و چه رهایی از جاه 

نسبی است و اگر فرد بخواهد که آزادی مطلق داشته باشد باید بپذیرد که میرا و زوال پذیر    یکامو معتقد است: آزادی، امر

شود. به این  وجود خدا هم حل می  یفهمد مرگ در انتظار اوست، ایده مرگ و خدا در راستای هم هستند. وقتی انسان می  یاست. ایده

بازگشت به    ی لسوف: برایف  ی کاموتحت عنوان    2015در    یادر مقاله    2شارپ   ی و ج یترتیب آزادی واقعی برای انسان وجود ندارد. مت

وجود دارد کنار آمدن با مرگ. کامو در    ی ک آزادیگوید: »تنها  کامو که می   یداند، این جمله می   4این جمله را مربوط به سنکا   3آغاز، 

ک  یاد نگرفته است که چگونه  ی رد،  یاد گرفته چگونه بم ی که    یگوید: کس ضرب المثل معروف سنکا است که می   یبازتاب دهنده   5کارنت

خواه  کسی نخواهد بود، آزادی  یبه تعبیری کسی که آگاه به میرا بودن خویش است هرگز برده و بنده .  (Sharpe, 2015)  برده باشد« 

 نماید. خواهد بود و حتی اگر به بند کشیده شود، برای آزادی تلاش می 

نوع  .  ( Camus, 2012d)  «رودی م   نیاز ب  ،یرواده یکه به محض ز  چسبمی م  یبه آزاد  لیبخ  کی کامو معتقد است: »من مثل  

شود، انسان خواستار این چسبندگی و متصل شدن است، چرا که در ضمیر هر موجودی میل به آزادی وجود  انسان به آزادی متصل می 

داند که آزادی یک امر مطلق و تمام و کمال نیست،  اعم از انسان یا حیوان، خواستار رهایی و آزادی است. انسان می   ی دارد و هر موجود

رود. این  بلکه دارای نهایت است و حد و حدودی دارد. به این ترتیب، زمانی که در آزاد بودن افراط یا تفریط شود، آزادی از میان می 

معنای است که آزادی مفهوم و بستری دارد و نیازمند آن است که برای ثمره دادن، مفهوم آزادی درک و رعایت شود. به    ایننکته به  

او باشند، بلکه و این حق طبیعی هر انسانی است    6ی دیگران بردهعبارتی قابل پذیرش نیست فردی آزادی بی حد و حصر داشته باشد و  

 که از آزادی نسبی استفاده کند. 

ارائه    یرا در بستر آزاد   یزیچ چیز در بستر عدالت، هین باشد: بدون از دست دادن همه چیتواند ای همه ما فقط م  ی»شعار کنون 

مفهوم آزادی واقعی از عدالت واقعی نشأت  ،  7مقاومت، عصیان و مرگ به عبارتی از دیدگاه کامو در کتاب    .( Camus, 1969)  د« ینکن

مفهوم آزادی باید بستر عدالت فراهم باشد. هر چند او معتقد است آزادی و عدالت مطلق وجود نداشته و    گیری گیرد. برای شکل می
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ای جز  چاره ابد،  یل  یخ تقل یدر تار  یتیجز شخص   یزی نخواهد داشت. شواهد تاریخی و جهان گویای این حقیقت است: »اگر انسان به چ

 . ( Camus, 2012c) شکل دهد«  ی خ را به شکل عقل انسانیا تاریفرو رود  ی کاملاً نامعقول ی خین ندارد که در صدا و خشم تار یا

سخت است. همچون    یوندی ست، بلکه برعکس، پین  ینیا شیء تزئیزه ییک جا  یکند: »آزادعنوان می   1سقوط کامو در کتاب  

ز است، تنها در اتاق دادگاه بودن، تنها در  یدر اتاق غم انگ  یی و طاقت فرسا. آزادی همچون تنها  یدن در مسافت طولانی دو  ییبه تنها

ل  ی ن دلیگران قرار بودن. به همیم گرفتن و در برابر قضاوت دیصندلی متهم قرار گرفتن، تنها در برابر قضات ایستادن، تنها در تصم

شود انتظار داشت به عبارتی، آزادی مفهومی است که باید زیسته شود و نمی .  (Camus, 2012d)  ن است«یار سنگ یو تحمل آن بس  ی آزاد

آورد. به عبارتی مسیر آزادی، از پیچ و  تا به شخص تقدیم گردد، بلکه هر انسانی باید خواهان آن باشد و تلاش کند تا بتواند آنرا بدست  

نویسد: »آنچه واقعاً سخت و مستمر است. کامو می   یگذرد و بدست آوردن این گوهر ارزشمند تنها در گرو تلاش ای طولانی می خم جاده 

دن به دنبال آنچیزی که دستیابی به هر  ی، سراسیمه دو یریم ناپذ ی، فرای مراسم تسلیآزاد   یبه سو  یمهم بود، امکان فرار بود، جهش 

ابان،  یای از خد. البته امید به مثابه گیر افتادن در گوشه یام  ی برا  تی ساخت. خلق فرصشانس امیدبخش موجود در آنجا را ممکن می 

 . ( Camus, 1979)« یدوای می و تو مثل یک دیوانه  شودبه سمت تو شلیک می  یتصادف  یادرحالی که گلوله 

را که دعوت به    یزی ار چیت هشیکنم. من فقط با فعالی اق من، استفاده می، و اشتیعنی شورش، آزادی یامد پوچ ی»من از سه پ

آزادگی واقعی بر خلاف  بزعم کامو  .  (Camus, 2012c)  کنم«ی را رد م  ی کنم و خودکشی ل می تبد  یک قانون برای زندگ یمرگ بود به  

ای از امید برای انسان وجود دارد  شود زیرا که همیشه روزنهنماید. خودکشی رد می کند و انسان را به زندگی دعوت می مرگ حرکت می 

و در تاریکی و تباهی هم راهی برای خروج از بحران روحی وجود دارد و تلاش انسان باید این باشد تا زیستی پیروزمندانه داشته باشد.  

 به  نه،  ای   دارد  ستنیز  ارزش  یزندگ   ای آ  نکهیا  مورد  در  قضاوت.  است  ی خودکش   آن  و  دارد  وجود  یجد  واقعاً  2ی فلسف  مشکل  کی  فقط»

 .(Camus, 1979) «است فلسفه ی اساس پرسش  به پاسخ   منزله

امیدوار بودن، مستلزم این است که شخص دارای  .  ( Camus, 2012b)  د«یابیخود را در خود ب  ی »شادکند:  کامو پیشنهاد می  

 ی شود. این شوق و اشتیاق نیازمند رسیدن به آزادی در همه اول از سمت خود آن شخص ایجاد می   یهدف باشد و این امید در درجه 

.  (Camus, 2012c)مضحک دارند«    ی بزرگ و همه افکار بزرگ شروع  ی نویسد: »همه کارهاامور است. کامو می   یها و همه سطح

همچنان که ذکر شد،    . (Camus, 2022a)  شناسد«  ی شود، م ی که از آن منحرف م  یی رها ی ر خود را با کشف مسی کامو باور دارد: »فرد مس

تواند  می  مسیر آزادی طولانی و پر پیچ و خم است و رسیدن به آن سهل و ساده نیست و انسان باید برای آن هزینه کند، این هزینه 

است،   ی شه برخواسته از نادانیاست، همیکه در دن  ی دارد که: »شر  عنوان می   3طاعون مادی. کامو در    یای معنوی باشد و یا هزینه اهزینه 

به عبارتی، به زیر یوغ  .  ( Camus, 2022a)  داشته باشد«   بار، زیان یر، اگر عقل در کار نباشد، ممکن است به اندازه بدخواهیت خیو ن
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آزادی است. اما اگر آگاهی و دانایی وجود نداشته    یکشیدن دیگران، همیشه از روی نادانی است، چراکه ذات و موجودیت جهان بر پایه 

شود.  باشد، نیت خیر به سر منزل مقصود نخواهد رسید و بیش از آنکه منفعتی برای شخص و دیگران داشته باشد موجب تباهی می 

 ,Camusت خواهد کرد«یری شه مدیک روح مصمم هم ی،  یزی جوانب را سنجید: »با در نظر گرفتن جوانب هر چ  یهمیشه باید همه 
( 

)
2012a  . یزیش از آن چیشه بیق همیبزرگ، احساسات عم  ی دارد: »مانند کارهادر باب آگاهی و ارتباط آن با آزادی کامو عنوان می  

عنی آگاهی در عمل شخص در عین حالی که مستتر است، نمایان نیز هست. »آدم  ی؛  (Camus, 2012b)  است که به سخن بیایند«

به عبارتی آگاهی بسیار اهمیت دارد زیرا اگر انسان  .  (Camus, 1992)   ز دارد« یآماغراق   ی هاده یداند، ای که نم  یی زها ی شه درباره چیهم

هایش در باب  کند، چرا که در ایده به آن وارد می  یاای چون آزادی را نداند، قطعا به جای پاسداشت آزادی، ضربه حد و حدود مسئله 

ز اعتقاد نداشته یچ چینویسد: »اگر ما به هه خود است. او می بآزادی اغراق شده است. کامو معتقد است انسان آزاده دارای فکر متعلق  

ندارد«    یت یز اهمیچ چیز ممکن است و هیم، همه چید کنیی را تأ  یچ ارزشی م هینداشته باشد و اگر نتوان  ییز معنایچ چیم، اگر هیباش

(Camus, 2012d ) . 

.  (Camus, 2022a)ها به مرگ کامل اعتقاد ندارند«ن آن ی: بنابرایرند مگر به خاطر آزادیستند بمیها هرگز واقعاً حاضر ن»انسان 

ادی برای به دست آوردن آزادی جان خود را از  یافراد زخواهد همیشه آزاد بماند. تاریخ نشان دهنده این است که انسان آزاد است و می 

شود. انسان به مرگ و فنا شدن  هایی که هر گروه یا دسته یا ملیتی دارند، در همین بستر تعریف می اند. دفاع از کشور و آرمان دست داده 

د.  یشو، هیچ و بی معناست و به همین جهت است که دست از جهان می ی خود اعتقاد ندارد و معتقد است مرگ در برابر بدست آوردن آزاد

گذرند و افراد سرسپرده و دورو، آزادی اصیل خود  کامو معتقد است، تنها انسانهای بیدار و صادق برای رسیدن به آزادی از جان خود می 

ت  یگرفت و به وضع  ی توان به بردگ دیگری خواهند شد. »یک انسان زنده را می   یده و برای حفظ موقعیت موجود، بر   کنندرا انکار می 

از    ی گری وجود حالت د   ید کننده یی رد، این انتخاب تأیل داد. اما اگر او به خاطر امتناع از پذیرفتن برده شدن بمی تقل  ی ک شی  ی خ یتار

 . ( Camus, 2012b) کند« ی م  یخوددار ی ک شیشدن به عنوان  یاست که طبق آن فرد از طبقه بند یعت انسانیطب

کند. این نوع نگاه، تفاوتی با  بزعم کامو عدالت مطلق سعی در از بین بردن انواع اندیشه دارد و تک بُعدی به مسائل نگاه می 

آزادی برای یک گروه خاص و محروم کردن ایشان از آزادی است و درست اینجا است که    یسرکوب ندارد. چنین امری تأمین کننده 

می  در    رد. یمآزادی  مرگ  کامو  عصیان،  واقعی گویدمی مقاومت،  حامی  و  است  شدگان  سرکوب  به  مربوط  »آزادی  همواره  :  نیز  اش 

را از    ین آزاد یشود، بنابرا ی کامو باور دارد: »عدالت مطلق با سرکوب همه تضادها حاصل م   .( Camus, 2021)اند«  شدگان بودهسرکوب 

 :Camus, 1969)  است«  ی نسب  ی، آزاد یانسان   ی . علاوه بر این معتقد است که: »آزاد (Camus, 2012: 288)برد«  میان می 

نافی عدالت است، زیرا موجب حکمرانی عده (230 نیز  آزادی مطلق  این  شودای خاص بر دیگران می . همچون عدالت مطلق،  . بر 

نویسید:  می   1کامو در افسانه سیزیف .  (Camus, 2022a)  شه از آن مستبدان بوده است«یژه رفاه، همیدارد: »به واساس، کامو اذعان می 
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شناسم،  توانم داشته باشم، تصور یک زندانی یا انسان نوین در بطن حکومت است. تنها آزادی که می »تنها تصوری که از آزادی می 

سازد، در عوض آزادی عمل را به من  ام را نابود می آزادی اندیشه و عمل است. بنابراین، اگر پوچی بخت برخورداری از آزادی ابدی 

 . (Camus, 2022a) دهد. این محرومین از امید و آینده، به معنی افزایش آمادگی و اختیار انسان است«گرداند و آن ا ارتقا می برمی 

، یکی از ارکان رسیدن به آزادی است و آزادی بدون شوق مبارزه علیه ظلم بدست نخواهد آمد. کامو باور دارد: »به  1مبارزه 

عبارتی آزادی شوقی است برای زیستن رها و بدور از هر گونه زنجیر و    به.  (Camus, 2012c)  بدون مبارزه وجود دارد«   ی اقیندرت اشت

گوید: »مسئله این نیست که بدانیم آیِا با  کامو در خطابۀ نوبل خود اینگونه سخن می   بند دیگران در جهانی که خصلت آن آزادی است. 

رسیم یا نه. مسئله این است که بدانیم که بدون آزادی، به تحقق هیچ چیز نخواهیم رسید و با این  رفتن از پی عدالت به حفظ آزادی می 

بخشد، و بردگی فقط  آدمیان را از تنهایی نجات می   دهیم و هم زیبایی کهن را. تنها آزادی است کهکار، هم عدالت آینده را از دست می

از دیدگاه کامو آزادی و آزادگی یک مفهوم جمعی و جهان شمول است که در    . (Camus, 2017)اندازد«  ها سایه می بر انبوه تنهایی 

زند. در صورتی که بر عکس اسارت  شود. آزادی، انزوا را کنار زده و فرد را به جمع و اجتماع پیوند میاجتماع انسانی فهمیده و تعریف می

ای برای آزادی ندارد و همواره در تنهایی و انزوای  شود، چرا که فردی که در اسارت است انگیزهو بندگی در انزوا و تنهایی فهیمده می 

خویشتن مغروق است، اما شخص آزاده باصلابت و پویا است. به این ترتیب، خواست هر موجودی آزادی است و زمانی که یک انسان  

 پیوندد. خواه می دهد، به خیل عظیم افراد آزادی این شعار را سر می 

و  [ما صادق است:  یگانه ما در مورد همه ی گانه شعار یکند: »امروزه ی ان میخلاصه موضع خود را به اینطور ب به صورت کامو 

،  ی به عبارت.  (Camus, 1969)  م«یمطلق نشو  یز از نظر آزادیچ چیز از لحاظ عدالت مطلق و نیز هیچ چ یم هیتسل  ]آن این است که

پذیرد، بلکه تنها شعارهایی که حاوی صداقت در عمل هستند قابل پذیرش  خواهی نمی انسان آزاده هر شعاری را برای آزادی و آزادی 

شوند. آزادی شعاری است که زندگی در آن جریان دارد. کامو معتقد است: »شرافت و است، شعارهایی که تسلیم امور مصنوعی نمی 

ها را در درون و ضمیر خود دارد و بیداری  انسان شریف و صادق این ویژگی   بنابراین.  ( Camus, 1992)   صداقت نیازی به قانون ندارد«

فرا خواهد    یشه زمانیزید. کامو باور دارد: »هماو ربطی به بودن قانون بر بالای سر او ندارد، بلکه چون فردی شریف است، آزادانه می 

 . ( Camus, 2022b) شدن« ]اصیل[گویند انسان ی ن م ی را انتخاب کرد. به ا  یکی ن تفکر و عمل  ید بیرسید که با

رحم  ی ص، تنگ نظر و بیک تاجر حر یتر از  ت است، آسان یکردم آزاد کردن انسانی که غرق در شرارت و جنای شه فکر م ی»هم

رحم بودن مخالف آزادی است. کامو در این  از دیدگاه کامو حریص بودن و تنگ نظر بودن و همچنین بی .  (Camus, 2012a)  است«

افتن  یمانده بود.   ی می که در زمان مقاومت با هم آشنا شده بودند، صم یی هان آن ینویسد: »روابط بمی  2نوادگان خورشید رابطه در کتاب  

 ,Camus)«  ]شدها  می موجب صمیمیت میان آن [تازه و عرضه آزادی موجود در روابط    ی شتر، هم صحبتی، تنفس هوایگر، دیدار بی کدی
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2012d) .  های آزاد است؛ و آزادی بدون درک و فهم و بدون درک متقابل وجود  نویسد: »دوستی دانش انسان می    1دفاع از فهم   کامو در

 . ( Camus, 2022a) ندارد« 

 انسان آزاده از نگاه کامو 

کند و به زندگی  عدالتی و نابرابری شورش می توجه به آنچه گفته شد، انسان از نگاه کامو به جای تسلیم شدن در برابر بی با  

معنایی  گیرد. انسان آزاد، به پوچی و بی بخشد. این شورش نه علیه خدا و جامعه، بلکه علیه مفاهیم پوچ صورت می خود معنا و مفهوم می 

جهان آگاه شده است. او آگاه است که زندگی هدفی از پیش تعیین شده ندارد و مرگ در انتظار همه است. با وجود آگاهی از پوچی،  

. انسان  بخشدهای آگاهانه به زندگی خود معنا و مفهوم می و با انتخاب   چسبد. بلکه با تمام وجود به زندگی می شود انسان تسلیم نمی 

خود ارزش    یشود. انسان آزاده برای جامعه و به نیروهای فراطبیعی متوسل نمی گیرد  می   آزاده از دید کامو، مسئولیت خود را بر عهده 

آگاهی، از    رغمدنیای بهتری باشد. انسان علی   ینماید تا سازنده تفاوت نیست و طغیان می شود، علیه ظلم و جور دیگران بی قائل می 

مرگ و پوچی باز هم به زندگی علاقمند است، زندگی انسانی هدفی قابل پرورش است. آزادی انسان، همواره در جهت مسئولیت در  

نماید تا با درس گرفتن از آزادی، همیشه  قبال دیگران است. از نگاه کامو، انسان آزاده همواره به مفهوم انسانیت وفادار است و سعی می 

 آزاده بماند و آزادگی پیشه کند. 

 گیرینتیجه

مختلف   یهامعتقد است که در نظر گرفتن آزادی مطلق برای انسان ممکن نیست، چرا که موقعیت بنابر آنچه گفته شد، کامو 

بارز یک    یهاآزادی فرد هستند و انسان موجودی میراست. به همین دلیل، طغیان از ویژگی  یانسانی محدود کننده  یطبیعی و جامعه 

آزادی    - 3آزادی یک امر کاملا انسانی است.    - 2آزادی مطلق وجود ندارد    - 1انسان آزاده است. آزادی از دیدگاه کامو هشت اصل دارد.  

آزادی ضد استبداد و ظلم    - 5آور و ضروری است.  خواهی برای انسان به لحاظ اخلاقی الزام آزادی  -4همراه با تعهد و مسئولیت است. 

توان برای او  ین است، بنابراین آزادی را نمی کند و زیست او دارای یک مرز مشخص و معاست. انسان در جهانی متناهی زندگی می 

گیرد و انسان وظیفه دارد بکوشد تا هیچ امری، آزادی را از او  آزادی از درونیات و منویات یک شخص نشأت می   -6مطلق انگاشت.  

  - 8گیرد.  ها و مسیرهایی که در زندگی پیموده است را بر عهده می ها و تمام راهانسان آزاده مسئولیت تمام انتخاب   - 7سلب ننماید.  

 کنند بایستد. دار می آزادی به مثابه یک امر اخلاقی است که بشر وظیفه دارد از آن پاسداری کند و در مقابل اموری که آنرا خدشه 

ب وجود بر  یسازد، به این ترت ای وجود ندارد. انسان خود، ماهیت خود را می سارتر معتقد است هیچ اخلاق از پیش تعیین شده 

از نگاه سارتر را می  انسان    - 1بندی نمود:  توان به پنج اصل دسته ماهیت مقدم است. انسان موظف است اصیل زندگی کند. آزادی 

هر انسانی در قبال دیگری    - 4آزادی انسان نباید آزادی دیگری مختل کند.  –   3آزادی حالت مطلق دارد.    -2محکوم به آزادی است.  

انسانی که آزادی خود را منکر شود فردی غیر اصیل است و دارای    -5تر است.  های آزادانه خود مسئول مسئول است، اما در قبال انتخاب 

 
1 . Conférences et discours 



 1402، دوم، شماره سوم، دوره پژوهش و نوآوری در تربیت و توسعه                                                                                           و همکاران ییوحنای

 

 67 
E-ISSN: SOON 
 

حال معنا دارد، بنایراین    یاست. از دیدگاه سارتر انتخاب در لحظه   2و انسانی که آزادی خود را بپذیرد دارای حسن باور  1سوءنیت است 

 گذشته و آینده هیچ معنایی در آزادی ندارد. 

کشد. انسان در مقابل مرگ، حوادث و بیماری اختیار کامل  کامو، اعتقاد سارتر به مطلق بودن آزادی انسان را به چالش می 

د، اما در نهایت این طبیعت است که یسازند، فائق آ که آزادی او را محدود می  طبیعیتواند بر موانع ندارد. او گاهی با استفاده از علم می

کند. کامو و  چالش بزرگتری را مطرح می   "آزادی نسبی است"کامو یعنی    یمورد اشاره   یشود. بنابراین، شاخصه چیره می بر انسان  

نشود و آنرا تحت    ی دانند. آزادی یک فرد تا آنجایی مجاز است که آزادی او مخل آزادی دیگرمی   ی، آزادی را یک امر اخلاقسارتر

 الشعاع قرار ندهد. 

خیزد. انسان آزاده همواره  تفاوت کامو با سارتر در این است که کامو معتقد است انسان  آزاده علیه استبداد و ظلم و ستم بپامی  

واقعی از خود ارائه دهد.    یاکند بلکه تمام تلاش او بر آن است که چهره، نقش بازی نمی نیستکند، سر سپرده  خود را حفظ می   3اصالت

  "آزادی"کوشد تا آزادی را از اندیشه به عمل تبدیل سازد. زیرا تا زمانی که  به عبارتی درون و بیرونش یکسان است. انسان آزاده می 

شه به جامه عمل  یشود و از ساحت اند تبدیل می   5گزاری نیست بلکه آن زمانی که به واقعیت   4فرد باشد قابل ارزش   یمحصور اندیشه 

 .  کندد، ارزش و معنا پیدا می یآدر می 

انسانی که آزادی خود را منکر شود دچار سوءباور است. آزادی از دیدگاه سارتر ماهیتی است، اما از دیدگاه    دارد،سارتر عنوان می 

  کامو آزادی امری اکتسابی است. آزادی از نگاه سارتر ماهیتی اجباری و غیر قابل گریز دارد ولی از دیدگاه کامو، اگرچه نهادینه شده اما 

گری به بند کشیده شود و یا فرد سرسپرده آزادی خود را انکار کند. زیرا که مجهز به اندیشه و جسارت لازم برای آزاد  ی تواند توسط دمی

نیاز به پرورش و نگهداری    شود،بودن نیست. آزادی از نگاه کامو، مفهومی جمعی است و در ارتباط با اجتماع و قوانین اجتماعی تعریف می 

است. در حالی که از نگاه سارتر آزادی مفهومی فردی است و در رابطه با دیگری و    دارد و پاسداشت آن نیازمند مبارزه مداوم و مستمر 

   شود.نه اجتماع، تعریف می 

دیگران طغیان نماید، آزادی خود را پاس بدارد و    یتا در برابر ظلم و ستم و سلطه   کوشد انسان آزاده، از نگاه کامو همواره می 

های خود  آزادانه و مسئولانه زندگی نماید. از دیدگاه سارتر انسان همواره دارای اراده آزاد است و علاوه بر آن در برابر تمام انتخاب 

مسئول است. کامو اما، باور دارد انسان علاوه بر مسئولیت فردی، مسئول جامعه و دیگران نیز هست و انسان آزاده همواره علیه پوچی  

رسد دیدگاه سارتر و کامو در این باب با یکدیگر بطور نسبی همخوانی دارند. از دید سارتر، هدف  د. بنظر می ی نماشورش می  یی معناو بی 
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ش و دنیای فردی خویش بر اساس آزادی و مسئولیت است و از دید کامو، انسان با معنا بخشیدن به زندگی  ی انسان ساختن ماهیت خو

 تواند علیه پوچی جهان طغیان نماید و به زندگی خود معنا بخشد. می  ی جمع
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Abstract 
The relationship between humanity and the concept of freedom dates back to the earliest forms of 

collective human life. The question of what freedom is and who the free human is has always been a 

subject of philosophical debate. Both Sartre and Camus have provided thought-provoking insights on the 

nature of freedom and the free human. Sartre believes that humans are condemned to be free, and that any 

person who denies their freedom is in bad faith. Thus, humans are beings endowed with absolute freedom, 

which simultaneously entails responsibility toward others. In contrast, Camus argues that humans possess 

relative freedom and must continually rise up to defend freedom, as they are responsible to the human 

community. 
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